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 چكيده

 اسـتنباط  در عقـل  يريكـارگ  بـه  سـهم  زنـان،  مسـائل  دربـارة  معاصـر  مطالعات در

 از يانتقـاد  ـ ـ يليتحل روش با رو شيپ مطالعة شود؟ يم نييتب چگونه يشرع احكام

 عقـل  از يگـاه  مطالعـات  ني ـا. كـاود   يم را پرسش نيا پاسخ معاصر، منابع خلال

 عقـل  حكـم  تقـدم « از و انـد  بـرده  بهـره  شرع »ياول حكم« كشف مقام در مذكور

 يظن ـ حكـم  اعتبـار « ،»يعرف ـ عقـل  حكـم   بـه  عـدالت  قاعدة« ،»نصوص بر مستقل

 »يثـانو  حكم« كشف مقام در گاه و اند گفته سخن »عدالت يتكامل ريس« و »عقل

 يعقلان ـ كشـف « و »مصـلحت  يعقلان ـ كشـف « از و كـرده  استفاده عقل از شرع

 جي ـرا نةيش ـيپ در هرچند عقل رسد يم نظر به. اند گفته سخن »اجرا مقام در عدالت

 دامنـة  زنـان،  مسـائل  در معاصـر  يفقه ـ مطالعـات  در نـدارد،  يچنـدان  كاربرد فقه،

 يبرخ ـ اسـتنباط  يبـرا  »يظن ـ عقـل « از ينحـو  بـه  و اسـت  افتـه ي  ميتعم آن كاربرد

 گـر يد معتبـرة  ظنـون  عـرض  در عقـل  منظـر،  نيا از و شده برده بهره يفقه يفتاوا

 در عقـل  تي ـظرف شـدن  فعال يبرا يمغتنم فرصت مطالعات نيا. است گرفته قرار

 تي ـفيك و آنهـا  در يظن ـ عقـل  تي ـحج يمبنـا  اسـت  لازم حال نيدرع هستند؛ فقه

 و ابهـام  نقـاط  و شـود  نيـي تب شـتر يب ظنون، به عمل حرمت ةياول اصل از آن خروج

  .شود حيتصح آنها در موجود ظاهراً اشتباهات يبرخ

  واژگان كليدي: 
    .مصلحت عدالت، ،يظن عقل عقل، زنان، يفقه مسائل
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  مقدمه
علت تمـايزات فقهـي ميـان زن و مـرد در مسـائلي همچـون ارث، ديـه، شـهادت، حضـانت،          

آن از عصـر   حـد واجـب پوشـش، مرجعيـت دينـي و ماننـد      خروج از منزل، ازدواج مجـدد،  

امــا تنــور  )؛٩٦- ٩٣، ص٢٦ج ق،١٤٠٩شــارع مــورد توجــه بــوده اســت (ر.ك: حــر عــاملي، 

از پيش در جهـان مـدرن داغ شـده اسـت. برخـي از ايـن تمـايزات         چرايي اين تمايزات بيش 

اند  عي تبديل شدهامروزه به مسئلة اجتما - نظر از مسئلة بودن در دانش مربوطه  صرف - فقهي

شود؛ بلكـه در تلقـي بسـياري در مقـام      تنها در مقام نظر، پرسش از چرايي آنها تكرار مي و نه

  هاي ناروا خواهند انجاميد. عمل نيز به برخي تبعيض

شناسي رايج فقهي، بسياري از اين تمايزات محل كلام نيستند و حتـي بـازنگري    در روش

نوعاً به رسيدن فقيـه بـه فتـوايي تـازه در بـاب ايـن تمـايزات        در ادلة فقهي با همان متد رايج، 

شود؛ ولي در مطالعات معاصر ازآنجاكه دستيابي به فتاواي برابرانگارانه ميـان زن و   منجر نمي

حلـي   شده، تلاش شده راه مرد براي اين مطالعات مطلوب است، همانند طرحي از پيش تعيين

حـل را در تعمـيم دايـرة     عمال شود. بسـياري ايـن راه  براي اين امر در اصول استنباط فقيهان ا

اند. به اعتقاد آنـان در مقـام بـازنگري در اصـول و قواعـد اسـتنباط، سـهم         حجيت عقل جسته

بازنگري در دايرة حجيت و اعتبار عقل، بيش از اصول ديگر است و اگر اعتبـار عقـل بيشـتر    

  شد.شود، راه براي دستيابي به فتاواي جديد هموارتر خواهد 

كوشـد دلايلـي را كـه     بودگي ايـن رونـد و فراينـد نبـودن آن مـي      نظر از طرح اين مقاله صرف

بنـابراين اولاً   بندي و نقـد و بررسـي كنـد؛    براي تعميم دايرة اعتبار عقل عرضه شده است، صورت

گيـري از عقـل در    كوشـد انحـاي بهـره    بندي ايـن مطالعـات فقهـي اسـت و مـي      در صدد صورت

ــتنباطات معا ــن       اس ــه اي ــه ب ــي را ك ــدهاي كلان ــاً نق ــد و ثاني ــين كن ــان را تبي ــائل زن ــران در مس ص

كنـد؛ هرچنـد ورود تفصـيلي بـه ايـن مهـم، مجـال ديگـري          ها وارد است، تبيين مـي  بندي صورت

  طلبد. مي

مطالعات فقهـي معاصـر بـا چـه كيفيتـي از عقـل در       «مسئلة اصلي مقاله بدين شرح است: 

  ».اند و چه انتقادات كلاني به آنها وارد است برده استنباط احكام فقهي زنان بهره

براي پاسخ به اين پرسش بـه مطالعـات فقهـي معاصـر رجـوع شـده و بـا روش تحليلـي ـ          

انتقادي به آنها نظر شده اسـت. در ادامـه، مباحـث مقالـه در سـه بخـش تنظـيم خواهـد شـد:          

تـا از ايـن    خواهـد شـد   نخست گزارشي اجمالي از جايگاه عقل در استنباط فقهي شيعه تبيين
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هـاي جديـد مطالعـات فقهـي معاصـر را بهتـر درك كـرد. در بخـش دوم          طريق بتوان تلاش

بنـدي خواهـد    گيري از عقل در مسائل زنان در مطالعات فقهي معاصر صورت هاي بهره گونه

قدري كه در اين مجال ميسر است، به بيان نقدهاي كـلان در    شد. درنهايت در بخش سوم به

  وص پرداخته خواهد شد.اين خص

  جايگاه عقل در فقه شيعه. ١
توان عقل را  بـه دو قسـم صـوري و مـادي يـا محتـوايي تقسـيم         بندي كلي مي در يك تقسيم

دارد و در منطق ارسطويي، نقـش   بندي استدلال را بر عهده كرد. عقل صوري وظيفة صورت

اسـتدلالي كـه اقامـه     كوشـد در قالـب   شود. ايـن عقـل مـي    كاويده مي» منطق صوري«آن در 

شود، خللي راه نيابد؛ ولي در ماده و محتوايي كه ايـن قالـب را پـر كـرده اسـت، ورودي       مي

ندارد و آن را از منابع ديگر همچون نقـل تـاريخي، شـهود، آتوريتـة مـذهبي، فهـم عرفـي و        

ق گيرد. در نقطة مقابل، عقل مادي يا محتوايي قـرار دارد كـه نقـش آن در منط ـ    مانند آن مي

نظــر از قالــب  شــود. عقــل محتــوايي صــرف نمايــان مــي» منطــق مــادي«ارســطويي در بخــش 

  گيرد. سازد و در اين مقام از منبع ديگري بهره نمي استدلال، ماده و محتواي آن را نيز مي

دهـد. در برهـان فلسـفي، هـم      توجه به بـراهين فلسـفي، تمـايز ايـن دو عقـل را نشـان مـي       

شود و هم مـاده و محتـواي آن از طريـق     و پرداخته مي  اختهصورت استدلال از طريق عقل س

بر مبناگرايي به بديهيات  گردد. عقل فلسفي مدعيات نظري خود را با تكيه  ريزي مي عقل پي

هـا خطـايي رخ    كوشـد هـم در چيـنش صـورت اسـتدلال      دهد و در اين فرايند مـي  ارجاع مي

اي  هـا مغالطـه   اي ايـن اسـتدلال  ندهد و شرايط صـوري انتـاج مراعـات شـود و هـم در محتـو      

هاي بديهي و درنهايـت از اوليـات اسـتنتاج     هاي نظري دقيقاً از گزاره صورت نگيرد و گزاره

اي وهمــي، خيــالي، عــاطفي و ماننــد آن در جــاي   ميــان گــزاره شــوند؛ بــدون اينكــه درايــن 

  نما يا بديهيات مبنايي و پايه قرار گيرند. هاي نظري واقع گزاره

گيـرد.   بـر قواعـد منطـق صـوري شـكل مـي       ه مانند هر دانش ديگري با تكيه هرروي فق به

هـاي فقهـي هرچنـد محتـواي خـود را از آيـات، روايـات و اجماعـات وام بگيرنـد،           استدلال

سـالگي شـرعاً    دختر در نـه «شود؛ براي نمونه در استدلال  بندي آنها با عقل محقق مي صورت

سالگي واجـب   ب است نماز بخواند = دختر در نهبالغ است + كسي كه شرعاً بالغ است، واج

شـوند و عقـل    ، هر دو مقدمة ابتدايي (صغرا و كبرا) از ادلة نقلي اخذ مي»است نماز بخواهند

همه عقل است كه اين استدلال را سامان بخشيده است  در محتواي اين دو ورود ندارد؛ بااين
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  اي جديد شده است. دمهو با تكرار حد وسط و حذف آن درنتيجه موجب انتاج مق

يك از فقيهان شيعه منكر حجيت و اعتبار عقل در سطح صوري نيست و آنچه محل  هيچ

ايـن اسـت كـه آيـا      شده، خصوص عقل محتوايي است. سؤال مطرح در اين حوزه  نزاع واقع 

صـورت خـاص    هاي فقهي داشته باشـد؟ بـه    تواند ورود مستقيم در محتواي استدلال عقل مي

تواند تمام مقدمات استدلال را خودش سـامان بخشـد و در رسـيدن بـه      حتوايي ميآيا عقل م

  مادة صغرا و كبرا از هيچ منبع ديگري بهره نبرد (مستقلات عقليه)؟

شـود: عقـل محتـوايي     اعتبار و حجيت عقل محتوايي نزد اصوليان در دو بخش دنبال مـي 

كنـد و   اي اسـتدلال را توليـد مـي   غيرمستقل و عقل محتوايي مستقل. عقل غيرمستقل تنها كبر

وضو مقدمة واجـب شـرعي   «شود؛ همانند اين استدلال:  صغراي آن از منبع ديگري تأمين مي

ـ يعني نماز ـ است (اين صغرا شرعي است) + مقدمة واجب، واجب شرعي است (ايـن كبـرا    

و از  كند اما عقل مستقل هر دو مقدمه را توليد مي». عقلي است) = وضو واجب شرعي است

معروف عقلاً شايسته اسـت + هرآنچـه    امربه«نياز است؛ نظير اين استدلال:  هر منبع ديگري بي

  ».معروف شرعاً واجب است عقلاً شايسته است، شرعاً نيز واجب است = امربه

دانند و غالـب آنهـا عقـل مسـتقل را نيـز       الجمله عقل غيرمستقل را حجت مي اصوليان في

ل اين ميزان از اعتباربخشي به عقل به عرضة فقهي جديـد و فـروع   حا دانند؛ درعين حجت مي

فقهي نو منجر نخواهد شد؛ زيرا عقل غيرمستقل از ديرباز معتبر بوده و فقه موجود با تكيه بـه  

يافته است و عقل مستقل نيز موارد كاربرد محدودي دارد و شـرايط اعتبـار آن بـه     آن سامان 

) كـه تـأثير چنـداني در فتـاواي فقهـي      ٢٤٨- ٢٢٥ص، ١٣٨٧حدي ضيق است (ر.ك: مظفر، 

كنـد، پـيش    نخواهد داشت؛ تا جايي كه برخي معتقدند هرآنچه عقل مستقل به آن حكم مـي 

اعتبـاري ايـن    ؛ درنتيجـه اعتبـار يـا بـي    )٩٨ق، ص١٤٠٣شده است (صدر،  از آن در شرع بيان 

  عقل اثر ملموسي در فقه نخواهد داشت.

 ة محتـواي مقـدمات اسـتدلال بـه صـورت قطعـي اسـت؛       شرط اعتبار عقل مستقل، عرض ـ

ويژه بـا توجـه    تواند مقدمات چنين استدلالي را فراهم آورد و به بنابراين حكم ظني عقل نمي

به اينكه درك مناطات احكام شارع از طريق مـذكور غالبـاً ممكـن نيسـت (ر.ك: انصـاري،      

  شود. بسيار محدود مي)، دايرة كاربرد اين عقل در فقه موجود ٦٣- ٦٢، ص١ق، ج١٤١٦

كوشــند فراتــر از عقــل قطعــي محتــوايي مســتقل و   هــرروي مطالعــات فقهــي معاصــر مــي  بــه

گيرند؛ به ديگـر سـخن در ايـن مطالعـات تـلاش شـده دايـرة ظنـون           غيرمستقل، از عقل ظني بهره
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تـنب    معتبر يا همان امارات گسترش يابد و عقل به  اط عنوان يكي از مصاديق ظن معتبر بـه عرصـة اس

  بندي اين مطالعات، مدعاي مذكور نمايان خواهد شد. راه يابد. در ادامه در ضمن صورت

  گيري از عقل در مسائل فقهي زنان . صور بهره٢
گرفتـه در حـوزة مسـائل فقهـي زنـان نگريسـته        دو به مطالعات صورت وقتي از منظري درجه 

صـورت كلـي    اعتبار يافته است كه بـه  » ظني عقل«شود در اين مطالعات،  شود، نمايان مي مي

توان آن را در دو بخش جاي داد: در بخش نخست، اين عقل ظني به استنباط حكم اولي  مي

 ١يابد و در بخش دوم، حكمي ثانوي را كشف خواهد كرد. دست مي

  اولي حكم . استنباط٢-١
حكم اولي ديـة  در اين بخش، عقل در صدد كشف حكمي اولي است؛ براي نمونه اين عقل 

دانـد و ايـن حكـم را از بـاب عـروض عنـاويني همچـون مصـلحت،          زن و مرد را تساوي مي

كند. ازآنجاكه فتاواي تمايز در مسائل زنـان، مسـتفاد از ادلـة     ضرورت و مانند آن توجيه نمي

نوعي در تضاد و ناسازگاري با دلالـت دليـل نقلـي اسـت و      نقلي هستند، درنتيجه اين عقل به

  شود. تضاد بر نقل مقدم مي در اين

هاي آتي، اين عقل در مصاف با نقل، چنان اعتباري دارد كه حتـي اگـر    در برخي تحليل

توانـد آن را از اعتبـار سـاقط كنـد و اصـل صـدور آن را منتفـي         دلالت نقل صريح باشد، مي

شمارد. طبعاً اگر دلالت نقل صريح نبـود و در حكـم مخـالف عقـل ظهـور داشـت، در ايـن        

واسطة آن دليل نقلي بر خلاف ظـاهر خـود حمـل      اي لبي خواهد بود و به رت عقل قرينهصو

  خورد. هاي آتي به چشم مي اي است كه در برخي ديگر از تحليل شود و اين نكته مي

توان رد پـاي ايـن عقـل را يافـت. در ادامـه در       هرروي در مطالعات فقهي معاصران مي به

  شود. گيري از اين عقل در مسائل زنان مطرح مي بهرهضمن پنج بخش، شواهدي از 

  مستقل بر نصوص عقل حكم . تقدم٢-١-١

كنـد. از نگـاه او نـه قطـع، بلكـه عقـل اسـت كـه          قابل حجيت ذاتي عقل را مطرح مـي احمد 

حجيت ذاتي دارد و هيچ دليل ديگري امكان اثبات حجيت براي آن را نـدارد و بـه تعبيـر او    

                                                                         
حرمت كـه بـر موضـوع     ؛ مانندشود يممقصود از حكم اولي حكمي است كه بدون عروض عنواني خاص بر موضوع عارض  .١

و مقصود از حكم ثانوي اين است كـه حكمـي در فـرض عـروض عنـواني خـاص بـر         شود يمعارض  خود يخود بهشرب خمر 

 .شود يم؛ مانند جواز كه بر شرب خمر در شرايط عروض عنوان اضطرار حمل شود يمموضوع، بر آن حمل 
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گيري از خـود   ؛ چراكه اقامة هر دليلي بر حجيت عقل، مستلزم بهره»ابآفتاب آمد دليل آفت«

كـرد و بـا    كيتشـك  "تي ـتحقـق عقلان "در  تـوان يتنهـا م ـ «كنـد:   او تصريح مـي  عقل است.

منطبـق   ،هـا  گيري نتيجهو  كردهايرو يبرخ مثلاً امر پرداخت كه نيا اثبات به حياستدلال صح

 جيبه نتا ديبودن، ادعا كرد كه نبا يتوان ضمن اعتراف به عقل نمي يول ؛ستيني با قواعد عقل

). به اعتقاد او مـلاك اصـلي در عبـادات، خشـوع     ٩٠، ص»ب« ١٣٩١(قابل، » ميشو آن ملتزم

در برابر خدا و ملاك اصلي در احكام اجتماعي، عدالت و عقلانيت است. بـر همـين اسـاس    

كننـدة ملاكـات    تعيـين » حجـت شـرعي  «يك تواند  هاي گوناگون مي در زمان» خرد جمعي«

  ).٢١٠- ٢٠٩احكام شرع باشد (همان، ص

شـمارد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه تنهـا در         الفراغ عقل معتبـر مـي  منطقةاو شرع را تنها در 

نمايـد. درنتيجـه    كند، شـرع احكـامي ابـراز مـي     اي كه عقل سخني ندارد و سكوت مي حوزه

ت، خود عقل مرجع است و نص و ظاهر دليـل  اگر شرع در منطقة حكمراني عقل سخني گف

كننده نيست. قابل بر همين اساس در تعارض حكم خرد جمعي بـا   شرعي در اين حوزه تعيين

الصدور ـ حكم عقـل    دلايل نقلي ظني ـ اعم از ظواهر قرآني و ظواهر و نصوص روايات ظني

با صريح دليـل  اساس اگر حكم خرد جمعي  ). براين٢٣٧- ٢٣٦دهد (همان، ص را ترجيح مي

نقلي مخالف بود، بايد صدور آن دليل را انكار كرد و اگر با ظاهر آن مخالف بـود، بايـد بـا    

اين ظهور مخالفت كرد. ايشان بر اساس همين اصول موضوعه به احكام متفاوتي بـراي زنـان   

يافتـه اسـت (ر.ك: همـو،     در مسائلي همچون حجـاب، طـلاق، قضـاوت و ماننـد آن دسـت      

 ).٥٤- ٥٣، ص»الف« ١٣٩١

  عرفي حكم عقل به  عدالت . قاعدة٢-١-٢

در اين راستا به پارادايم منسجمي » قاعدة عدالت«اند با وضع  برخي از فقهاي معاصر كوشيده

)، نظـام دسـتورهاي خداونـد در    ٩٠دست يابند. به باور صانعي بر اساس قـرآن كـريم (نحـل:   

عدالت مانند موضوعات ديگر بـر معنـاي   است. از سوي ديگر  يافته  چارچوب عدالت سامان 

شود. بنابراين عدالت با برداشتي كه عرف از آن دارد، معتبر است و تمـام   عرفي آن حمل مي

گيرنـد. درنتيجـه فهمـي كـه عـرف از امـر        قـرار مـي  » عدل عرفي«احكام شرع در چارچوب 

 ــ  ص روايتــي عادلانــه دارد، اگــر بــا عمومــات يــا اطلاقــات روايــات ناســازگار باشــد يــا بــا ن

حكم آيات مذكور و از بـاب تقـدم قـرآن بـر       الصدور در تنافي باشد، در اين صورت به ظني

كننـد،   گذاشتن روايات مخالف با قرآن را صـادر مـي   روايات و اخبار عرض كه دستور كنار
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  شود. فهم عرف از روايات بر آنها مقدم مي

شـود و فقيـه    احكام حـاكم مـي   ترتيب قاعدة عدالت بر اساس اين فهم عرفي بر ادلة بدين

، ١٣٩٧كنـد (صـانعي،    ظاهر روايات منافي بـا عـدالت عرفـي را تأويـل يـا آنهـا را طـرح مـي        

). بر همين اساس است كه نصف بودن دية زن نسبت به مرد كه حكمـي عرفـاً   ١٦٧- ١٦٦ص

، ١٣٨٤شـود (همـو،    ناعادلانه است، پذيرفتني نيسـت و اخبـار دال بـر آن كنـار گذاشـته مـي      

  ).٧٩- ٧٣، ص١٣٨٦اكبريان،  / ر.ك: علي٦٤- ٦٢ص

در كلام اين فقيه، سخني از عقل ظنـي و حجيـت آن در ميـان نيسـت؛ امـا پيداسـت كـه        

هاي فلسفي، احتمـال خطـا    عدل عرفي و فهمي كه عرف از آن دارد، فهمي است كه با دقت

عـرف،   توان آن را حكم عقل قطعـي قلمـداد كـرد؛ زيـرا برداشـت      در آن وجود دارد و نمي

  گيرد. برداشتي عقلي است كه نوعاً با ظن شكل مي

تشـريع تفـاوت ميـان     شـود  گفتـه  اسـت  ممكـن «ايشان در مقام پاسخ به ايـن اشـكال كـه    

اكمل خداوند، عين عدل و انصاف است؛ چراكـه خداونـد   و  قصاص زن و مرد، در نظام اتم

نويسـد:   )، مـي ٥٩٦، ص١٣٩٧(صـانعي،  » دانـيم  نمـي  آن از مـا چيـزى  كه داند مصالحى را مي

 عـدل و  خلاف ما نظر به و سـوى خداونـد است از حكمى به قطع و يقين ثابت شود كه اگر«

كـه در   اسـت  آن ةدهنـد  نشـان  و شـود  حقيقت باشـد، آن حكـم بـه خداونـد نـسبت داده مـي 

آن اسـتنباط   و الهـى  حكم شناسايى و اثبات در مقام ليكن ؛وجود دارد خللى و نقص ،ما دانش

اين حكم مستخرج  بايد بلكه؛ بود نخواهد چنين ،فقـه بـر آن تكيه دارد معظم كه ظنى ةاز ادل

  (همان).» قرآن ناسازگار نباشد ظنـى بـا ظواهر ةادلـ از

مقصود ايشان در اين عبارت از ظواهر قرآن، اعتبار فهم عـرف اسـت كـه بـه بـاور او در      

سو دليل ظني نقلي قرار دارد كه بـه نـابرابري    يك شده است. بنابراين در  قرآن معتبر شمرده 

كند و در سوي ديگر برداشت ظني عرف وجود دارد كه به برابـري حكـم    قصاص حكم مي

شـود. دليـل ايـن     كند و در اين مصاف، برداشت ظني عرف بر دلالت ظني نقل مقدم مـي  مي

  شته شوند.تقدم اخبار عرض است كه دستور داده روايات مخالف با قرآن كنار گذا

گونه ترجمه منطقي كرد: حكم ظنـي نقلـي نـابرابري قصـاص،      توان استدلال او را اين مي

مخالف با برداشت ظني عرف است + هر حكم ظني نقلـي مخـالف بـا برداشـت عـرف بايـد       

كنار گذاشته شود (به دليل اعتبار قرآني فهم عرف و اخبار عرض كه امـر بـه طـرح مخـالف     

  ني نابرابري قصاص بايد كنار گذاشته شود.كنند) = حكم ظ قرآن مي
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پيداست كه ايـن اسـتدلال بـدون پـذيرش اعتبـار و حجيـت عقـل عرفـي و ظنـي سـامان           

يابد. به همين دليل است كه ايشان پس از پاسخ به اشـكال يادشـده بـه عبـارتي از شـهيد       نمي

  ).٥٩٧كند (همان، ص مطهري در باب تأييد حسن و قبح عقلي نيز اشاره مي

  عقل ظني حكم . اعتبار٢-١-٣

صورت نمايـان نديـده    پيشين، تصريح بر اعتبار عقل ظني را به  ةنگارنده در سخن دو نويسند

توان از لوازم مطالب آنان اين نكتـه را دريافـت كـه مقصـود آنهـا از عقـل،        است. هرچند مي

جمـع   رسد؛ بلكه عقلي است كه بـا حكـم ظنـي نيـز     عقلي نيست كه لزوماً به حكم قطعي مي

در بسـياري از مـوارد، حكمـي ظنـي     » حكـم عرفـي عقلايـي   «و » خرد جمعـي «شود؛ زيرا  مي

توان ادعا كرد دو نويسندة گذشـته دامنـة اعتبـار     كه گذشت، مي جهت چنان كنند. از اين  مي

  اند. صورت ضمني به عقل ظني نيز گسترانده عقل را به 

ز اعتبـار عقـل ظنـي سـخن بـه ميـان       هرروي بر خلاف آن دو نويسنده، فنايي صـريحاً ا  به

شـود، بـر    شريعت عقل كه از طريق پيامبر درونـي بـه آدمـي الهـام مـي     «آورد. به اعتقاد او  مي

، ١٣٩٥(فنـايي،  » شـود، تقـدم دارد   شريعت نقل كه از طريق پيامبران بيرونـي بـه او ابـلاغ مـي    

هدة خداسـت؛  ). مسئوليت سازگار كردن حكم شرعي با معيارهاي عدالت واقعي بر ع١٣ص

اما مسئوليت سازگار كردن فهـم آدميـان از حكـم شـرع بـا عـدالت، وظيفـة فقيهـان اسـت و          

چنانچه ادلة روايي ظني چنين خطايي را براي آنها ايجاد كند، بايد به اصلاح آن اقدام كننـد  

يابـد   تقـدم مـي  » حدثني فـلان عـن فـلان   «بر » حدثني عقلي عن ربي«و بر همين اساس، اصل 

  ).١٤٩و  ١٨ص(همان، ص

كنـد ظنـون عقلـي از درجـة اعتبـار سـاقط نيسـتند و در مـواردي كـه ظـن            او تصريح مي

دهند، بايد آنهـا را بـر ظنـون روايـي مقـدم كـرد و از آن        تري از ظن روايي به دست مي قوي

تر از ظنون نقلي هسـتند، درنتيجـه در تعـارض عقـل و نقـل،       جهت كه ظنون عقلي نوعاً قوي 

  ).٦٣- ٦١، ص١٣٩٤شود (همو،  مقدم مي غالباً حكم عقل

كوشد از اين طريق، حكم عقل ظني را بر حكم ظني مستفاد از اخبـار آحـاد مقـدم     او مي

كند؛ توضيح اينكه دليل اصلي در اعتبار خبر واحد، سيرة عقلاست. اين در حـالي اسـت كـه    

كه عقل حكم مخـالفي بـا آن    كنند به اعتقاد فنايي، عقلا تنها در جايي به خبر واحد عمل مي

نداشــته باشــد و اگــر حكــم مســتفاد از خبــر واحــد در مخالفــت بــا حكــم ظنــي عقــل بــود و 

كرد، در ايـن صـورت عقـلا     حال حكم ظني عقل كشف بيشتري براي عقلا ايجاد مي درعين
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). ٢٤٨- ٢٤٥كنند (همـان، ص  نهند و به همان حكم عقلي ظني عمل مي خبر واحد را كنار مي

سخن او خردستيزي را از قله قطع به دامنة ظن كشانده است. در نگاه رايج اگر ادلـة  به ديگر 

نقلي ظني خردستيزي قطعي داشته باشند، از درجة اعتبار ساقط خواهند شـد؛ امـا در نگـاه او    

ظن عقلي يـا تجربـي   «نويسد:  اين خردستيزي اگر به صورت ظني باشد نيز كافي است. او مي

ون يك متن ديني، قرينة معتبري است بر اينكه يا چنـين متنـي جعلـي    به خردستيز بودن مضم

است يا مراد جدي شارع چيز ديگري است و يا عموم و اطلاق زماني آن متن اعتبار ندارد و 

» يابنـد، سـرايت داد   توان به دنيايي كه ساكنانش آن مفاد را خردستيز مي مفاد آن متن را نمي

  ).٢٤٨(همان، ص

برد و معتقد است هـيچ فقيهـي حـق     ز مباني فوق در مسائل زنان بهره ميهرروي فنايي ا به

ندارد آيات و روايت بيانگر تبعيض و تفاوت حقوقي ميان زن و مـرد را حكـم ابـدي اسـلام     

انـد و امـروز حكـم ظنـي      قلمداد كند؛ زيرا اين احكام امضاي سيرة عقلا در عصر شارع بوده

 ).٧٣- ٧٢ا مقدم شود (همان، صعقلي كه اقوي از آنهاست، بايد بر آنه

  عدالت تاريخي و تكاملي . سير٢-١-٤

مجتهد شبستري بر اين باور است كه بايد از موضع عدالت، مقررات موجـود در فقـه تعـديل    

اي عصـري اسـت و شـارع احكـام را تنهـا متناسـب بـا         جهت كه عدالت مسئله  شوند و از آن

يـك از مسـائل    تفسـير ثـابتي در هـيچ   عدل زمانة خود وضـع كـرده اسـت، درنتيجـه عـدالت      

سياسي، خانوادگي و اقتصادي ندارد و تعريف آن در هر عصر به خـود انسـان واگـذار شـده     

صـورت خـاص مسـائل زنـان نيـز       است و بر همين اساس دامنة انعطاف در احكام فقهي و به 

  ).٥١٠، ص١٣٧٩شود (مجتهد شبستري،  بايد بسيار گسترده 

او نيز عقل قطعي اراده نشـده اسـت؛ افـزون بـر ايـن صـريحاً        روشن است كه در ديدگاه

توانـد در شـرايط و    پـذيرد؛ بـه ايـن معنـا كـه عقـل مـي        نسبيت در اين احكام عقلي را نيز مي

اقتضائات عصري متفاوت، تفسير متفـاوتي از عـدالت بـه دسـت دهـد. او درحقيقـت احكـام        

دانـد و طبعـاً در چنـين     ن شـارع مـي  شده در ادلة نقلي را نيز بازتاب عقل عصري زما منعكس

ويـژه عصـري كـه در آن عقـل حكـم ديگـري را        مبنايي تعميم احكام آنها به تمام عصور، به

جاي اينكه فقيه تـلاش خـود را بـه      كند، اعتبار نخواهد داشت و در اين پارادايم به مطرح مي

ات اجتمـاعي  كشف ظواهر الفاظ منعطف كند، لازم است تلاش كند حكم عقل را در مناسب

 رايج در عصر خودش كشف و ضبط نمايد.
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كديور نيز با تفصيل بيشتر به ايـن سـير تـاريخي و تـدريجي اشـاره دارد. او معتقـد اسـت        

برتـري از راهكارهـاي   «، »عقلايي بـودن «تك احكام شرع در زمان شارع از سه ويژگي  تك

ماننـد   اين سه ويژگي باقي نمي اند؛ اما در طول زمان، برخوردار بوده» عادلانه بودن«و » رقيب

و بر همين اساس احكام نيز باقي نخواهند ماند؛ بلكه بر پايـة تشـخيص عـدالت در هـر عصـر      

). روشن است كه با اين عقل كه عقلـي ظنـي   ٢٩٢- ٢٩٠، ص١٣٨٨شوند (كديور،  متمايز مي

ادلـة نقلـي،   توان به احكام تازه رسيد و بـا ظـواهر    و فراتر از عقل مستقل اصولي است نيز مي

  اند، مخالفت ورزيد. شده  بلكه نصوص آن كه متناسب با عقلانيت عصر صدور تنظيم

  ثانوي حكم . استنباط٢-٢
هاي عقلي پيشـين در مقـام اسـتنباط حكـم اولـي بودنـد و در آنهـا عنـاوين ثـانوي در           تحليل

آنهـا متناسـب   شوند كه در  هايي بيان مي شد. در ادامه برخي از تحليل موضوع حكم اخذ نمي

بندي شده است كه با عروض عنـاوين خاصـي    با شرايط عصر كنوني، حكمي ثانوي صورت

  رسند. مانند عدالت و مصلحت و در ظرف بقاي آنها به فعليت مي

  عقلاني مصلحت . كشف٢-٢-١

مصلحت در لغت نقطة مقابل فساد و مفسده است و افزون بر اين به خير نيز تفسير شده است 

، ٢ق، ج١٤١٤/ الفيـومي،  ٣٨٩، ص٢، ج١٣٧٥/ طريحـي،  ٥١٧، ص٢ق، ج١٤١٤، منظور (ابن

هاي پركاربرد است و بر پاية مبـاني كلامـي، هـر حكـم      از واژه» مصلحت«). در فقه، ٣٤٥ص

، ٢ ج ،١٣٥٢بر مصلحتي واقعي تكيه دارد (نـايينى،   فقهي كه از ناحية شارع صادر شده است، 

پايـه نيسـتند؛ بلكـه دائمـاً بـر       بر مبناي فقه اماميه، احكام شارع حكـيم لغـو و بـي    ).٣٧- ٣٦ص

كه يا در متعلق خود اين احكـام اسـت يـا در اصـل، جعـل و تشـريع آنهـا         دارند ملاكي تكيه 

 .)١١٧، ص ١٣٩١ر.ك: عليدوست، لحاظ شده است (
شـوند   لحي وضـع مـي  در جمهوري اسلامي، بسياري از قوانين اجرايي مبتنـي بـر ادراك مصـا   

گـذاري، نهـاد    نظـر از نهادهـاي گونـاگون قـانون     گذار آنها را لحاظ كرده است. صـرف  كه قانون

دار كشف و درك اين مصالح است و در مـوارد اخـتلاف    عهده» مجمع تشخيص مصلحت نظام«

گذاران در سطوح مختلف، تشخيص اين نهاد ملاك وضع قانون قرار خواهـد گرفـت.    ميان قانون

شـده بـود،    گذار جمهوري اسلامي در مورد سؤالي كه دربـارة ايـن دسـت اختلافـات مطـرح      انبني

كه بين مجلس شـوراي اسـلامي و شـوراي نگهبـان شـرعاً و قانونـاً        درصورتي«مرقوم كرده است: 

توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبـان ... بـراي تشـخيص مصـلحت     
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... و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت بـه عمـل آيـد     نظام اسلامي تشكيل گردد

» هاي لازم، رأي اكثريـت اعضـاي حاضـرِ ايـن مجمـع مـورد عمـل قـرار گيـرد          و پس از مشورت

  ).٤٦٥- ٤٦٤، ص٢٠، ج١٣٧٩(موسوي خميني، 

گذاري بر مدار مصالح موضوعيت دارد و در اين مقـام، تشـخيص    بر اساس اين عبارت، قانون

كـه در مـوارد    اي گونـه  شوراي نگهبان نيز صرفاً طريقي بـراي ايـن امـر و معتبـر اسـت؛ بـه       اعضاي

كند از كارشناسان مربوطه نيـز بهـره بـرده شـود،      حساس و مهم كه پيچيدگي يك قانون اقتضا مي

  لازم است از كارشناساني غير از اعضاي مصوب اين مجمع نيز مشورت گرفته شود.

شـود اگـر در مقـام اجـراي يـك حكـم شـرعي، بـر اسـاس           مـي ازآنچه گفته شد، نمايان 

اعتنـا شـكل گرفـت،     اقتضائات زماني و مكاني و بـر پايـة تشـخيص عقلانـي، مفاسـدي قابـل      

تواند آن حكم شرعي را اجرا نكند. اين رونـد در خصـوص برخـي از مسـائل      گذار مي قانون

هرچند از اصل حكـم مبـاح    علامه طباطباييشده است؛ براي نمونه   مربوط به زنان نيز مطرح

يافتـة تعـدد زوجـات در     حال به برخي مفاسـد رواج  كند، درعين بودن تعدد زوجات دفاع مي

نمايـد نيـز اشـاره     هايي كه در امتداد جريـان ايـن حكـم رخ مـي     برخي جوامع اسلامي و ظلم

اي  نـه هاي متعدد ظالما كند و درنهايت ورود حكومت به اين مسئله و منع از چنين ازدواج مي

طباطبـايي،  دهد ( توسط حكومت اسلامي، بر پاية لحاظ مصالح عمومي جامعه را پيشنهاد مي

سـنت نيـز بـا تفصـيل      ). گفتني است پيش از او مفسران اهـل ١٩٤و  ١٩٠، صص٤ق، ج١٣٩٠

  ).٣٥٠- ٣٤٩، ص ٤ ق، ج١٤١٤اند (رشيد رضا،  بيشتر، چنين سخناني را مطرح كرده

د دختربچة نابالغ توسط ولي شرعي او ولايت قهـري او در  اي ديگر مسئلة جواز عق نمونه

امر ازدواج صغيره است. توضيح اينكه بر پاية فتواي مشهور فقهاي شيعه، بلكه عمـوم فقهـاي   

درنتيجـه   ١مسلمان، پدر و جد پدري در خصوص ازدواج دختر نابالغ، ولايـت قهـري دارنـد.   

و حتي بسياري از فقهـا   )٤٣٣، ص٣ ق، ج١٤٢٠حلي، توانند او را به عقد مردي درآورند ( مي

ق، ١٤٢٢اصـفهاني،  داننـد (  پس از بلوغ صـغيره، فسـخ ايـن نكـاح را از سـوي او جـايز نمـي       

جـاي لحـاظ مصـالح      بر فرض جريان اين فتوا، كـاملاً محتمـل اسـت كـه ولـي بـه      . )٧٠٨ص

بـالغي را  صغيره، مصالح خود را در نظر بگيرد و به طمع ثروت يا اموري ديگـر، دختربچـة نا  

                                                                         
د برن ـ ميان از فقهاي شيعه تنها يك مخـالف و از فقهـاي عامـه تنهـا سـه مخـالف را نـام مـي         اين. برخي از نويسندگان در١

 ).٣٨١-٣٨٠ص ،١٣٩٥مهريزي،  ر.ك:(
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گمـان   دست كه بـي  كه بر او ولايت دارد، به عقد مردي درآورد. با توجه به ملاحظاتي ازاين

حاكم به آنها در بسياري از موارد عقل ظني است، مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در ايـن      

عقـد نكـاح دختـر پـيش از     «شـود:   تصـويب مـي   ١/٤/١٣٨١كند و در تـاريخ   مسئله ورود مي

سال تمام شمسي و پسر پيش از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسـي   رسيدن به سن سيزده

مركـز  (ر.ك: » شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگـاه صـالح   منوط به اذن ولي است، به 

بـر   . بنابراين بر خلاف فتواي مشهور و بـا تكيـه   )١٣٨١هاي مجلس شوراي اسلامي،  پژوهش

قانوني، ولايـت قهـري    ، در اين مادة اصل تشخيص مصلحت از طريق تحليل عقلاني مذكور

هم مصـلحتي كـه    ولي بر كودك نابالغ به وجود مصلحت در ازدواج او مقيد شده است؛ آن 

كنـد و   دادگاه صالح آن را امضا كند. بنابراين در اين مقام، تشخيص خود ولي كفايـت نمـي  

 اگر با تشخيص خود به چنين عقدي اقدام كند، خلاف قانون عمل كرده است.
 اجرا مقام در . كشف عقلاني عدالت٢-٢-٢

اگر يك حكم شرعي در مقطعي خاص از زمان و مكان، ظالمانه تلقي شـود، آيـا ايـن تلقـي     

تواند در فرايند استنباط حكم شرعي و دستيابي به فتوا دخالت داشته باشـد؟ پاسـخ غالـب     مي

از سـوي عـرف را در    فقيهان شيعه به اين پرسش، منفي است؛ زيرا آنان ادراك عدل و ظلـم 

) و طبعـاً در چنـين مـواردي    ٦٣- ٦٢، ص١ق، ج١٤١٦بينند (انصاري،  سلسلة علل احكام نمي

همـه آيـا ايـن     كننـد. بـااين   شمرند و از آن حكم ثابت شرعي دفاع مـي  اين تلقي را مردود مي

ر تواند در مقام اجراي احكام شرعي و تنظيم قـوانين ادارة يـك جامعـه مـؤث     تلقي ظالمانه مي

شـوند،   كـردن قـوانين، از فتـاوايي كـه ظالمانـه تلقـي مـي        گذار در مقام الزامـي  باشد و قانون

نظر كند و قانون را بر خلاف آنها تنظيم نمايد؟ برخي از انديشـمندان بـه ايـن پرسـش      صرف

بنـدي قـوانين    را عنصـري مـؤثر در صـورت   » عـدالت در مقـام اجـرا   «دهنـد و   پاسخ مثبت مي

 كنند. اجرايي قلمداد مي

بـرد و   كاتوزيان معتقد است اينكه زن از شوهرش نسبت به مرد از همسرش ارث كمتـري مـي  

اي دشـوار اسـت.    برد، در زمانة ما مسئله اينكه زن از اموال غيرمنقول شوهرش مانند زمين ارث نمي

 شـود؛ زيـرا   شده است، امروزه ظالمانه قلمداد مـي  اين حكم هرچند در گذشته ظالمانه شمرده نمي

ها در گذشته پرجمعيت بودند و درنتيجه سهم زن تفـاوت فاحشـي بـا سـهم فرزنـدان       اكثر خانواده

هـاي خلـوت امـروزي. افـزون بـر ايـن زمـين در         ديگر نداشته است؛ بر خلاف سهم او در خانواده

جوامع گذشته قيمت زيادي نداشته است؛ بر خلاف امروز كـه بيشـترين ثـروت يـك شـخص در      
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توان به دليل اين تلقـي ظالمانـه از حكـم شـرعي دسـت       همه نمي اوست. بااين هاي املاك و زمين

توان با برخـي تمهيـدات اجرايـي و قـانوني، از ايـن تمـايز        شست و آن را كنار نهاد و درنهايت مي

تواند ثلث تركـة خـود    كاست، بدون اينكه حكم شرعي دستخوش تغيير شود؛ براي نمونه مرد مي

توانـد بـا    گـذار مـي   حيث سهم اندك او را جبران كند و قـانون   و از اينرا به سود زن وصيت كند 

اعتبار اين قانون و اعلام عمومي آن به جامعة مردان، جنبة اجرايي و الزامـي بـه آن ببخشـد (ر.ك:    

  ).٤٩- ٤٤، ص١٣٧٨كاتوزيان، 

لاحظـه  م تـوان در مسـئلة برابـري ديـة زن و مـرد       اي عيني از اين تمهيدات اجرايي را مي نمونه

كرد. هرچند مطابق با فقه شيعي، دية زن نصف مرد است و نوع فقيهـان فتـوايي جـز ايـن ندارنـد،      

المـال، عمـلاً ديـة زنـان      در مقام اجرا و در حد يك حكم ثانوي تلاش شده از طريق تأمين از بيت

ده آم ـ ٥٥١كـه در قـانون مجـازات اسـلامي، تبصـرة مـادة        برابر با دية مردان پرداخت شود. چنـان 

عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف دية مـرد از صـندوق    در كلية جناياتي كه مجني«است: 

اسـاس هرچنـد مطـابق فتـواي مشـهور، ديـة زن        براين». شود هاي بدني پرداخت مي تأمين خسارت

كننـد و   انـدازة مـرد ديـه دريافـت مـي      نصف مرد است، عملاً زني كه جنايت ديده يا اولياي او بـه  

  ».گردد المال و از صندوق مذكور پرداخت مي زاد از نصف دية او از بيتما

اكبريان نيز معتقد است بر اساس برخي از آيات قرآن كريم، حاكم اسلامي موظـف   علي

به دو تكليف است: نخست عمل به احكام شريعت و ديگري عمـل بـه عـدالت. درنتيجـه در     

رعايت عـدالت  «ت را نيز داشته باشد. او از كنار اجراي احكام شرع بايد دغدغة اجراي عدال

گويد و معتقد است اگر اجراي يك حكـم ثابـت شـرعي     سخن مي» گذاري در عرصة قانون

توانـد در مقـام اجـرا بـر      گاه فقيه مـي  به دلايلي توسط عرف متشرعه ظالمانه شمرده شود، آن

ومي، عـدالت  خلاف آن حكم اولي، حكمي ثانوي را مطرح كند و بدين طريق در سطح عم

را برقرار كند؛ براي نمونه تنصيف ديـة زن در ارتبـاط بـا احكـامي همچـون مهريـه، وجـوب        

نفقه، جهاد و ضمان ديه بر عاقله است. حـال وقتـي در فرهنـگ عمـومي جامعـه ايـن احكـام        

شـود. در اينجـا تـا پـيش از      عملاً اجرا نشوند، تنصـيف ديـة زن امـري ناعادلانـه قلمـداد مـي      

شده، حكومت موظف اسـت در راسـتاي اجـراي عـدالت در      ن احكام تعطيلشدن اي عمومي

  ).٣٥- ٣٤، ص١٣٩٥اكبريان،  قالب حكمي ثانوي، حكم برابري ديه را اجرا كند (علي

  گيري از عقل در مسائل زنان . نقد و بررسي صور بهره٣
طلبـد. در   تر بيان شد، مجال ديگري در حد يك كتـاب مـي   بررسي تفصيلي صوري كه پيش
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ها را نقد و بررسي كرد. در ادامـه،   بندي توان دورنمايي كلي از اين صورت اين مقام، تنها مي

شـود و   ها وجـود دارنـد، تشـريح مـي     بندي نخست ظرفيت مطلوبي كه در كليت اين صورت

  شود. صورت مختصر به برخي از نكات انتقادي لازم اشاره مي از آن به  پس 

  گيري از عقل . مطلوبيت بهره٣ـ١
جايگاه عقل بسيار خطير و پراهميـت اسـت. اولاً در حـوزة معـارف انسـاني، هـيچ منبعـي بـه         

اي بـراي آن ـ جـز خـودش ـ وجـود نـدارد و         رسد؛ تا جايي كـه هـيچ سـنجه    قامت عقل نمي

يابند؛ اما سامان عقل بـه   بر عقل سامان مي هرچند منابع ديگر ـ همچون نقل و شهود ـ با تكيه   

تـر از آن نـدارد.    گاهي قوي هاي خود، تكيه ه نيست و بشر در نظام معرفتمنبع ديگري وابست

نظر از قـرآن كـريم كـه     ثانياً اين عقل در معارف اسلامي نيز مورد توجه خاص است. صرف

كنـد، روايـات فراوانـي نيـز بـر       صاحبان اعتقادات باطل را سرزنش مـي » افلا يعقلون«با نهيب 

صـورت صـريح در عـرض انبيـاي      ر برخي روايات بـه  و حتي د ١حجيت آن اقامه شده است

  ).١٦، ص١ق، ج١٤٠٧شده است (كليني،  الهي، حجت بر مردم شمرده 

تر گفتـه شـد ـ تنهـا      كه پيششود ـ چنان  گيري از عقل ديده مي آنچه در فقه رايج از بهره

پـذير اسـت: عقـل ابـزاري، عقـل محتـوايي غيرمسـتقل و عقـل          توفيق تبيـين  در سه حوزة كم

همه اين سه حوزه اثر چنداني در فتاواي فقهي مستقل از شرع ندارنـد؛   محتوايي مستقل. بااين

كند، دومي تنها در ابواب محـدودي (مسـئلة    بندي مي زيرا اولي تنها محتواي نقلي را صورت

ضد، اجتماع امر و نهي، مقدمة واجب، اجزا و دلالت نهي بر فساد) كـه پـژواك چنـداني در    

كلي فاقـد ثمـره در مقـام فتـوا هسـتند، بـه كـار گرفتـه          برخي از اين ابواب نيز به فقه ندارند و

نيـافتني اسـت    شود و درنهايت عقل مستقل نيز در بسياري از احكام شرعي، آرماني دست مي

و در موارد محدودي كه دسترسي به آن وجود دارد نيز حكم شرعي مـوازي بـا آن از پـيش    

  مطرح بوده است.

رســد در  تــوجهي نــدارد و بــه نظــر مــي عقــل در فقــه موجــود ســهم قابــل بنــابراين عمــلاً

توانـد   مهـري شـده اسـت. آنچـه مـي      بندي فقه موجود، به كاركرد محتوايي عقل بـي  صورت

كـه   زمينة كاركرد محتوايي عقل در فقه را فراهم كند، اثبات حجيت عقل ظني اسـت. چنـان  

                                                                         
، ٢٨-١، ص١، جق١٤٠٧تـوان روايـات فراوانــي را مشـاهده كـرد. بـراي نمونـه ر.ك: كلينــي،        در ايـن خصـوص مـي    .١

  .٣٢و  ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٢، ٧، ١ ةروايات شمار
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توانـد در ايـن جايگـاه، ايفـاي نقـش       مـي  نقل ظني جايگاه اصيلي در فقه دارد، عقل ظني نيز

بسا تمام مقدمات استدلال فقهـي را   كند. عقل ظني عقلي است كه ورود محتوايي دارد و چه

كنـد و همچنـان احتمـال     ميـان برهـان ارسـطويي اقامـه نمـي      بخشد؛ اما لزوماً دراين سامان مي

حجيـت ايـن عقـل را    توان به دليل امكـان خطـا،    خطاي آن وجود دارد. طبيعي است كه نمي

منتفي شمرد؛ زيرا به صورت كلي ظني بودن و احتمال خطا، دليلي بر عـدم حجيـت نيسـت؛    

تـر دچـار    بر آنها سامان يافته است، پـيش  اي از فقه با تكيه  وگرنه اخبار آحاد كه بخش عمده

ان شـد و ايـن نكتـه (نبـود ملازمـه مي ـ      اين نقيضه بودند و بايـد اعتبـار آنهـا مـردود اعـلام مـي      

اي است كه خود اصوليان در مصاف بـا اخباريـان    خطاپذيري عقل و نامعتبر بودن آن) مسئله

  ).١٥، ص١ج ق،١٤١٦ (انصاري، اند به آن تصريح كرده

نگارنده كاملاً به اين نكته واقف است كه عقل ظني در پيشينة انديشـة فقيهـان جايگـاهي    

اعتبار حداكثري بـراي آن قائـل اسـت،    گراست و  ندارد و حتي ملاصدرا كه فيلسوف و عقل

دانـد؛ امـا اسـتناد بـه عقـل در مقـام فتـواي فقهـي را صـحيح           هرچند حجيت عقل را ذاتي مي

شمارد و معتقد است خود عقـل   داند و عقل را در مقام دستيابي به احكام الهي ناتوان مي نمي

ي از طريق قاعدة ملازمـه  كند. به اعتقاد او تنها معدودي از احكام عقل بر اين عجز تصريح مي

يافتني اسـت و بـيش از ايـن از تـوان عقـل بيـرون اسـت (ملاصـدرا،          دست و مستقلات عقليه 

  ).٧٣، ص١، ج١٣٨٣

جانبة اين مسـئله از ايـن مجـال بيـرون اسـت؛ امـا بـه نظـر          وفصل همه طبيعي است كه حل

در سـاية  رسد ذكر يك نكته خـالي از لطـف نيسـت. امـروزه روابـط فـردي و اجتمـاعي         مي

ترين شكل سـاختاري خـود در طـول تـاريخ بشـر رسـيده        گيري تمدن مدرن به پيچيده شكل

رويم، اين روابط بيشتر به سمت بساطت  است. هرچه در مسير تاريخ زندگي بشر به عقب مي

شـود. دانـش    آفرين آنهـا كاسـته مـي    يابند و از ابعاد وجوه گسترده و ابهام و سادگي سوق مي

توانست نيازهـاي مخاطبـان خـود را تـأمين كنـد و روابـط        سادگي مي شته بهفقه در جهان گذ

آنها را تنظيم نمايد. اما اگر اين دانش از يك منظر حداكثري به دنبال ادارة انسان از گهـواره  

صـورت   گاه در دنياي مدرن و بـه   )، آن٢٨٩، ص٢١، ج١٣٧٩تا گور باشد (موسوي خميني، 

ي بر يك جامعة چندبعدي و بـا  حكمراندار مديريت و  هدهاي كه دانش فقه ع خاص در دوره

مراتـب   شده است، احساس نيـاز بـه اعتبـار و حجيـت عقـل بـه      تنيده  اي از روابط در هم شبكه

  از پيش شده است. بيش 
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شمرده است؛ زيـرا نيـازي بـه آن نداشـته      تا ديروز ملاصدرا نيز عقل را در فقه نامعتبر مي

هاي گوناگون به فقه باز كنند؛  صورت  كوشند پاي عقل را به مي است؛ اما امروز نويسندگان

هاي فقهي را بدون توجه به آن نـاممكن تلقـي    وفصل چالش زيرا نيازمند اين حضورند و حل

تواند ظرفيت بـه فعليـت نرسـيدة عقـل را در مقـام       رسد اين نياز جديد مي كنند. به نظر مي مي

هاي عقلي كه در راستاي حـل مسـائل زنـان شـده      شصورت كلي تلا استنباط فعال كند و به 

  اند. شوند و مغتنم ها در مسير اين نياز تلقي مي است، با همة كاستي

  گيري از عقل در مسائل زنان برانگيز در صورت بهره تأمل . برخي نكات ٣-٢
، شـده  يكم. مسئلة بسيار مهمي كه براي تثبيت اين مطالعات لازم است و كمتر به آن پرداخته 

الجملــه فصــل مشــترك ايــن  كــه بيــان شــد، فــي اســت. چنــان» عقــل ظنــي«اثبــات حجيــت 

گيري از عقل ظني و معتبر شمردن آن است. اثبـات حجيـت عقـل ظنـي      ها بهره بندي صورت

يك فرايند طولاني است. نخست بايد محقق مبناي خود را تنقيح كند و انسدادي يا انفتـاحي  

اي بپـردازد كـه در    خود را نمايان سازد. در مرحلة بعد اگر انفتاحي است، بايد به ادلـه  ١بودن

رد اعتبار عقل اقامه شده است و دلالـت آنهـا را مخـدوش اعـلام كنـد (كـار سـلبي) و اگـر         

شود و بايد ادلـة مـتقن و محكمـي     تر مي انفتاحي است، افزون بر تلاش پيشين، كار او مشكل

ني اقامه كند (كار ايجابي). در مرحلة بعد لازم است حدود و ثغور ايـن  نيز بر حجيت عقل ظ

نامعتبري همچون قياس، استحسان و ماننـد آن را   ظنونعقل ظني را نمايان كند و تمايز آن با 

حسـب   همـه در حـالي اسـت كـه بـه       نشان دهد و مرزبنـدي ميـان آنهـا را نمايـان كنـد. ايـن       

ر در مطالعات معاصر تبيين شده است و ايـن چـالش   وجوي نگارنده، مراحل فوق كمت جست

  مهمي است كه لازم است رفع شود.

سـخنان قابـل    حـال  نيدرع ـدوم. اثبات حجيت عقـل بـه هـيچ دليـل بيرونـي نيـاز نـدارد؛        

حجيـت  «را مطرح كرده و از سوي ديگـر از  » حجيت ذاتي عقل«. او از سويي ندنگيزابر تأمل 

                                                                         
ي در عصـر غيبـت بـاب قطـع و ظـن معتبـر در خصـوص اكثريـت احكـام شـرع را           ا عده :اند دسته دوكلي اصوليان  صورت به .١

 داننـد  يم ـاعتبـار خـارج    ةو تنهـا ظنـي را از دايـر    شمارند يماصل اوليه در ظنون را حجيت و اعتبار آن  جهيدرنتو  دانند يممسدود 

ع و ظن معتبر در عصـر مـذكور را مفتـوح    ي ديگر باب قطا عدهمانند قياس. اما ، كه دليل قطعي بر عدم حجيت آن اقامه شده باشد

حجيـت   ،مگر ظني كه با دليـل قطعـي   ؛شمارند يم نداشتن و حجيت ياعتبار بياوليه در ظنون را  ةاصل و قاعد جهيدرنتو  دانند يم

 ،امـا در مبنـاي دوم   ؛شـود  يم ـگسترده  اريبسظنون معتبر  ةداير ،مانند خبر واحد. روشن است كه بر مبناي اول ،باشد شده  اتبثاآن 

 محدود خواهد شد كه دليل قطعي بر حجيت آنها وجود دارد. ظنون معتبر تنها به ظنوني ةداير
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هـاي   معلوم نيست مقصود او اعتباربخشـي بـه دريافـت    ور نيازاگويد؛  سخن مي» عقل جمعي

عقلي و مستقل شخصـي اسـت يـا در صـدد اثبـات حجيـت ارتكـاز و سـيرة عقلاسـت. اگـر           

» تحقـق عقلانيـت  «تـوان در   حجيـت عقـل مـي    رغـم  بهمقصود اولي باشد، به تصريح خود او 

كنند. بـه اعتقـاد    يچيزي است كه اصوليان با ادبياتي ديگر مطرح م قاًيدقتشكيك كرد و اين 

هاي فردي عقلـي در تعـارض بـا دسـتورهاي شـرعي، اساسـاً حكـم عقلـي          اصوليان تشخيص

انـد. ايـن در حـالي     قبولي نيستند؛ زيرا بدون دسترسي به مناطات احكام شرع صادر شـده  قابل

ويـژه اينكـه ايـن     كند به مناطات احكـام دسترسـي نـدارد؛ بـه     است كه خود عقل اعتراف مي

حكـم   جـه يدرنتتوانند در متعلق حكم نباشند؛ بلكه در اصل صدور حكم باشند و  يمناطات م

امري صـرفاً تعبـدي باشـد. بنـابراين طبـق ايـن احتمـال، آنچـه او عقلانـي خوانـده، از سـوي            

ــيغاصــوليان امــري  ــروي و   رعقلان ــه كب ــود، ن ــزاع در اينجــا صــغروي خواهــد ب ي اســت و ن

گاه بايد توجه كرد كـه خـرد جمعـي يـا      وم باشد، آنروشمندانه. اما اگر مقصود او احتمال د

سيرة عقلا از سوي بسياري از اصوليان معتبر شمرده شده است، مشروط بر اينكه اين سيره از 

از قـواي ديگـري همچـون عواطـف، اميـال و       متـأثر عقلا بما هـم عقـلا صـادر شـده باشـد و      

). بـر همـين   ٢٨٣، صق١٤١٨/ حكـيم،  ٢٤٤، ص١٣٨٧احساسات آدمي نبوده باشد (مظفـر،  

اگر عقل وجود مصلحت و مفسـده را بـه صـورت نـوعي در افعـال      «اساس گفت شده است: 

كه تمـامي عقـلا در ايـن درك برابـر باشـند، ماننـد وجـود مفسـده در          اي گونه درك كند، به

اي براي كشف حكـم شـرعي    گاه در اين موارد، حكم عقل وسيله استفاده از مواد مخدر، آن

باز هم نـزاع صـغروي خواهـد     ). در اين صورت٨٩، ص٣ ق، ج١٤٢٤سبحاني، » (خواهد بود

هـاي   سـيره  نيااصـول هاي ادعـايي در تعـارض بـا احكـام شـرع از منظـر        بود؛ زيرا عمدة سيره

خالص و از آن نوع عقلا نيستند و مناشيء ديگري دارنـد؛ وگرنـه اگـر سـيرة عقلـي محـض       

  العقلاست. كه خود رئيس استمطابق با ديدگاه شارع  حتماًگاه  باشند، آن

نسـبت آن بـا برخـي     اولاًسوم. قاعدة عـدالت در تفسـير صـانعي از جهـاتي مـبهم اسـت.       

نصوص مشخص نيست. اگر قرآن كريم عدالت را با تفسـير عـرف معتبـر شـمرده و مـلاك      

گاه به چه دليل اين فهم عرفي در تقابـل بـا نصـوص     تشخيص حكم الهي قرار داده است، آن

اثرگذار است. او بر همين پايه، فهـم عـرف در    ظنونارآمد است؛ ولي در تقابل با شرعي ناك

پذيرنـد   داند؛ زيرا روايات در اين باب، سنداً و دلالتاً خدشه برابري ديه را مقدم بر روايات مي

)؛ امــا فهــم عــرف در موضــوع برابــري ارث را مــؤثر  ٦٣٣- ٦٠٩، ص١٣٩٧(ر.ك: صــانعي، 
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ث نص قرآن است و از امارات ظني به دست نيامده اسـت (همـان،   داند؛ زيرا تنصيف ار نمي

رسد لازمة اين ديدگاه اين است كه حتي در نصوص نيز هنگـامي   ). به نظر مي١٨٨- ١٨٦ص

شود، دست ببـريم و مـثلاً آنهـا را مقطعـي و نـاظر بـه عصـر         كه با عدل عرفي تقابل ديده مي

اينجـا مـبهم اسـت. ثانيـاً بـه اعتقـاد او       شارع بشماريم و تفصيل او ميان نصـوص و ظـواهر در   

عدالت با برداشتي كه عرف از آن دارد، معتبر است و احكام شرع در چارچوب عدل عرفي 

شوند. اما دقيقاً معلوم نيست اين عرف كدام عرف است. بسياري از مسـائل هسـتند    تفسير مي

خـود تجـويزي   هاي عرفي در خصوص آنها متكثر و متنوع است و هر كسـي از ظـن    كه فهم

هـا   در خصوص حد لازم پوشش بر زن و مرد، طيفي از ديـدگاه  مثلاًدر خصوص آنها دارد؛ 

وجود دارد كه يك سـر آن برهنگـي مطلـق و سـر ديگـر آن پوشـش كامـل اسـت. در ايـن          

ي به همة آنها باشـد، سـر از نسـبيت    اعتباربخشموارد، عرف معتبر كدام است؟ اگر چارة كار 

تـرجيح داد، در اينجـا    صـرفاً آورد و اگـر بايـد يكـي از آنهـا را      در مـي  و بلكه لغويت تشريع

  ملاك ترجيح چيست؟

انجامـد. وقتـي عـدالت هـيچ      چهارم. تحليل مجتهد شبستري به نسبيت اخـلاق و فقـه مـي   

تفسير و تعريف ثابتي نداشته باشد و در هر عصر، تعريف آن بـه مـردم واگـذار شـده باشـد،      

ثابت اخلاقي و به دنبال آن قوانين فقهي و بلكه هيچ قـانون ثابـت و   توان از اصول  هرگز نمي

شـود و از عـدل زمانـه     قابل التزامي سخن گفت. وقتي عدالت عنصـري عصـري قلمـداد مـي    

شـود و بـه قـالبي صـوري تبـديل       آيد، عـدالت از هرگونـه محتـوا تهـي مـي      سخن به ميان مي

تـوان در آن   چـه شـرايط مكـاني ـ مـي      كه متناسب با شرايط ـ چه شرايط زماني و  خواهد شد

توان ارزيابي كرد؛ زيرا هر كسي  محتوايي ريخت. در اين صورت هيچ نظام تجويزي را نمي

كند. افزون بر ايـن   نظام ارزشي خود را عادلانه و متناسب با شرايط عصري و زماني تلقي مي

كـه   م زمانه اسـت ارسال كتب و رسل نيز عملي لغو خواهد شد؛ زيرا ملاك همان عدل و ظل

يابد و آنچه در متن شرايع ذكر شده، همـه مخـتص بـه عصـر نـزول و       عقل عصري آن را مي

تـر ايـن    كه تعميم آنها به زمانة بعد خطاست. با وجود ايـن عاقلانـه   اموري رهزن خواهند بود

است كه خداوند به جاي ارسال شرايع كه موجب اين همه رهزنـي شـده اسـت، مـردم را بـه      

  ان واگذار كند.عقل خودش

شوند، حكـم   پنجم. احكامي كه بر پاية كشف مصلحت يا عدالت در مقام اجرا صادر مي

احكـام  شـوند.   ثانوي نيستند؛ بلكه درحقيقت همان حكم اولي با موضوعي جديد قلمداد مـي 
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شرع تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و حدوث و بقاي هر حكمـي كـه در شـريعت آمـده     

، كنـد  مـي ي واقعي است. بنابراين آنچـه تغييـر   ها ملاكوث و بقاي اين است، در گروي حد

شكل گيرد؛ بلكه موضوع احكـام شـرع و   » حكم اولي و ثانوي«احكام شرع نيست تا دوگانة 

  ١.كند ميتبع آن حكم تغيير  و به  رديپذ يمي واقعي اين احكام است كه تغيير ها ملاك

ويژه در جـايي   ر اين ملاكات منتفي است؛ بهآري در غالب احكام عبادي و تعبدي، تغيي 

كه ملاكات در متعلق تكليف نباشند و در اصل تكليف منظور شده باشـند؛ امـا در خصـوص    

هايي براي تنظيم روابط اجتمـاعي و بسـط عـدالت در     حل راه طبعاًاحكام اجتماعي اسلام كه 

محتمـل   كـاملاً امـري   ساختار اين روابط هستند، تغيير ملاكـات و تبـديل مصـالح و مفاسـد،    

حكم بر پاية مصـالح يـا عـدالت در مقـام اجـرا را حكمـي بيـرون از         توان نمياست. بنابراين 

اين است كه هر دو حكم را حكـم اولـي    تر حيصحدايرة احكام اولي شرع شمرد؛ بلكه تعبير 

و بشماريم و درنهايت تفاوت آن دو را در موضـوع و تغييـر مصـالح    » الموضوع مادام«شرع و 

  مفاسد در آن بدانيم.

كـار نگـرفتن    ششم. در باب كشف مصلحت، توجه به ايـن نكتـه نيـز لازم اسـت كـه بـه       

مصلحت در مقام افتا نزد عموم فقيهان، دو دليل دارد: نخست اينكه آنـان عقـل را در سلسـلة    

هـاي يادشـده نيازمنـد مراجعـه      شمارند و ديگر اينكه كشف مصلحت علل احكام حجت نمي

د خبره و شور با متخصصان مربوطه است. اين در حالي است كه سـنت افتـا از ايـن دو    به افرا

گيرد. كارآمـدي   به صورت فردي شكل مي فرايند تهي است و بدون توجه مستقل به عقل و

گويي آن به مسائل پيچيدة امروزي متضمن تصحيح هر دو روند اسـت. هـم لازم    فقه و پاسخ

استنباط فقهي بازانديشي شـود و هـم لازم اسـت فردگرايـي در     است جايگاه عقل مستقل در 

هاي روابط اجتماعي در دنيـاي مـدرن، ايجـاب     مقام افتا بررسي شود. از اين منظر، پيچيدگي

هاي فقهي كافي نباشند و جايگاه عقـل مسـتقل در    كند اولاً نصوص شرعي براي قضاوت مي

گيري روند موفق افتـا كـافي    ي براي شكلهاي فرد كنار آنها بازتعريف شود و ثانياً تشخيص

ويژه در حوزة شناخت موضوعات، فقيه به متخصصـان غيرفقهـي كـه در ايـن      نباشند؛ بلكه به

  توانند درك صحيحي به او منتقل كنند نيز مراجعه كند. حوزه مي

                                                                         
از  يدر برخ ـ نكـه يدر ذهـن نگارنـده وجـود داشـت تـا ا      يعنوان اشكال  بند اشاره شد، بهاين كه در  يا نكته يهررو به .١

 .)٦٨١ص، ١٣٩٠ دوست،يعل.ك: ر(شد  دهيد زيمعاصر ن قاتيتحق
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دهد، توسعه در خـود ايـن فراينـد،     هفتم. آنچه در فرايند كشف عقلاني مصلحت رخ مي

هاي جديدي شـود. فقيهـان در مـوارد كشـف      ا نيست كه عقل ظني موجب كشفبه اين معن

مصلحت از سويي از طريـق ادلـة معتبـر، مصـلحت در يـك عمـل ـ ماننـد مصـلحت اجـراي           

كنند و از سويي ديگر از طريق تحصيل اطمينان عقلايي يا حتـي قطـع و    حدود ـ را درك مي 

حدود براي نظام اسلامي يا بازتـاب   اي كه اجراي تمامي نه يك دريافت ظني صرف، مفسده

كنند و مفسدة يادشده را اهم از مصـلحت آن   چهرة اسلام در جهان كنوني دارد را لحاظ مي

كنند. يا اينكه موضوع جديـدي را   نظر مي بينند و به همين دليل از اجراي آن صرف حكم مي

كننـد. در   يي صادر مـي گيري از اطمينان عقلا با حكم اولي جديدي، اما در همان فرايند بهره

اين فرايند، تنها مصاديق جديد و توجهاتي نو به مسـائل زنـان رخ داد اسـت و امـوري ماننـد      

شـوند؛ بـدون اينكـه     ولايت قهري پدر و تعدد زوجات و مانند آن در فرايند فوق تحليـل مـي  

  شد.عقل ظني فردي در اين فرايند منشأ استنباط حكمي اولي جديد يا حكمي ثانوي شده با

ي ظنـي در كـلام فنـايي پـذيرفتني اسـت؛      هـا  آموزهي خردستيز به ها آموزههشتم. تعميم 

مشروط بر اينكه مقصود از خردستيزي ظني در اين مقام را ظن شخصي ضعيف ندانيم؛ بلكه 

گردد. در عبارات ايشان نيز  ظن غالب نوعي بشماريم كه به همان ارتكاز و سيرة عقلا باز مي

سـخن در ايـن    جـه يدرنت). ٢٤٨- ٢٤٥، ص١٣٩٤شـود (فنـايي،    مشاهده مي» لاعق«قيد  وفور به

گـاه   است كه اگر حكم ظني مستفاد از دليل نقلي در تعارض با ارتكاز عقلا قرار گرفت، آن

هايي اعتبار ندارند. ايـن سـخن    ية حجيت اخبار آحاد است ـ چنين نقل ما بندر سيرة عقلا كه 

عقلاست و نبايد آن را بر حجيت عقـل ظنـي شخصـي     درحقيقت تبيين زواياي حجيت سيرة

هـاي   تطبيق كرد. نكتة ديگر در اين ديدگاه، محدوديت صغريات آن است. در مقابل آمـوزه 

توان ظنون شخصي مخالف فراواني يافت؛ امـا اينكـه در ارتكـاز نـوع      مستفاد از ادله نقلي مي

هـاي عقـل مـدرن يـا برخـي       تيرغم تفطن بـه كاس ـ  عقلا مخالفت وجود داشته باشد و آنها به

الكـلام   هاي پنهان دستورهاي اسلامي، همچنان آن آموزه را خردستيز بشـمارند، اول  حكمت

است. پيداست كه بر اساس ديدگاه اصوليان، آنچه از ارتكازات و سـيرة عقـلا معتبـر اسـت،     

شـبهات  سيرة عقلا بما هم عقلاست؛ وگرنه اگر ارتكازات مبتني بر عواطف، عادات، اميـال،  

 .)٢٨٦ق، ص١٤١٨حكيم، و مانند آن باشد، ارتكاز عقلايي معتبري نيست (ر.ك: 

  گيري نتيجه
يافتـه اسـت و    گيري از عقل گسـترش   در مطالعات فقهي معاصر در باب مسائل زنان، بهره. ١
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نـوعي عقـل ظنـي     صرف عقل ابزاري و محتوايي مستقل و غيرمستقل بسنده نشده؛ بلكه بـه  به 

 شده است.  قرار گرفته و در رديف امارات معتبره حجت شمرده محل استدلال

مطالعات فقهي معاصر از عقل ظني براي دستيابي به احكام اولـي متمـايزي در مسـائل    . ٢

تقـدم حكـم عقـل مسـتقل بـر      «اند. اين احكام اوليه در ذيل اصـول چهارگانـة    زنان بهره برده

سـير تكـاملي و   «و » بار حكـم ظنـي عقـل   اعت«، »حكم عقل عرفي قاعدة عدالت به «، »نصوص

نظـر از پژواكـي كـه در مسـائل      پذيرند. هريـك از ايـن اصـول صـرف     تبيين» تاريخي عدالت

اند تمـايزات فقهـي ميـان     و كوشيده  هايي در مسائل زنان نيز داشته فقهي ديگر دارند، بازتاب

 زن و مرد را كاهش دهند.

انـد. برخـي از    حكم ثـانوي نيـز بهـره بـرده     ه اين مطالعات از عقل ظني براي دستيابي ب. ٣

انــد و  هــاي اجتمــاعي شــده موضــوعات مربــوط بــه زنــان در عصــر حاضــر قــرين بــا مفســده 

كنــد اجرايــي نشــوند. چنانچــه برخــي ديگــر در مقــام اجــرا توســط   ايجــاب مــي» مصــلحت«

 عـدالت در «شوند و ضـرورت   حكمراني اسلامي، از نگاه عرف عقلايي ناعادلانه شمرده مي

 مانع از اجراي آنها خواهد شد.» مقام اجرا

آيـد، جبـران غيبـت عقـل در      فرصت مغتنمي كه از خلال اين مطالعات بـه دسـت مـي   . ٤

رفته با تعميق اين مطالعات برطرف شود. بسط و تعميـق   تواند رفته كه مي فرايند استنباط است

در مقـام اسـتنباط احكـام    تواند ظرفيت مغفـول عقـل را    اين مطالعات و نقد و بررسي آنها مي

 فقهي به فعليت برساند.

هـايي نيـز هسـتند.     مطالعات مذكور عمـدتاً در مقـام كشـف حكـم اولـي، دچـار چـالش       

حجيت عقل ظني در اين مطالعات در يك فرايند تفصيلي بـه بحـث گذاشـته نشـده اسـت و      

در آنهـا ديـده    مباني اصولي لازم براي آن تنقيح نشده است. افزون بر اين برخي ابهامات نيز

اي  كه برخي لوازم ناپذيرفتني مانند نسبيت احكام اخلاقي و فقهي نيـز در پـاره   شود؛ چنان مي

  از آنها وجود دارد.
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 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99682. 

 .١٣٨٧؛ قم: بوستان كتاب، اصول الفقهمظفر، محمدرضا؛  .٢٨

 ةمؤسســتهــران:  ؛محقــق: محمــد خواجــوى، ١؛ جيصــول الكــافا شــرحملاصــدرا؛  .٢٩

  .١٣٨٣، مطالعات و تحقيقات فرهنگى

و نشـر آثـار    ميتهران: مؤسسة تنظ، ٢٠ج ؛نور ةفيصح ؛االلهروحديس ي،نيخمموسوي  .٣٠

 .١٣٧٩ي، نيامام خم

  .١٣٩٥ ،يفرهنگ يتهران: علم ؛و حقوق زن در اسلام تيشخص ي؛مهد ،يزيمهر .٣١

 . ١٣٥٢، العرفان ةقم: مطبع، ٢؛ ججود التقريراتا محمدحسين؛ينى، ينا .٣٢

  


